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حرف درشت در راه است
پوریا عالمــی: ما از دیروز که حســن روحانی رأی  �

آورد، حــس آن بابایی را داریم که مشــعل المپیک را 
دویده و از زیر آبشار و وسط استخر و بین باد و توفان رد 
کرده و رســانده و داده دست نفر بعدی. تا حالا واقعا 
به وضعیت این آدم فکر کردید؟واقعا باید چه کار کند؟ 
یک همچین حالی الان ما داریم؛ یعنی هم خوشحالیم 
که مشــعل را از گزند آن همه توفــان و بوران در امان 
نگه داشتیم، هم الان ماندیم چه کار کنیم.تا الان سه تا 
رئیس جمهور اســت که داریم کلمات را پشت سرهم 
ردیف می کنیم و طنز می نویسیم. از ۷۸. توی گل آقا و 
همشــهری و نوروز و وبلاگ تا الان که چندسال است 
توی «شــرق» می  نویســم. خب طبیعی است که آن 
اوایل را شما یادتان نیست چون آن موقع من هنوز دُم 
درنیاورده بودم و اســمم به گوش کسی نرسیده بود. 
بعدا، هم دم درآوردم هم سیبیل و معلوم نیست دم، 
سیبیل یا کیفیت آثارم باعث شد مردم کارم را بخوانند. 
خلاصه برگردیم به مشعل المپیک. طنز روزانه نوشتن 
از یک جایی به بعــد در ۸۰ درصد موضوع ها به ورطه 
تکرار می افتد. یک جایی شــما به هر قیمت شــوخی 
درست می  کنی تا کارت دیده شود، از یک جایی دوست 
نداری به هــر قیمت دیده بشــوی. یک  جا فقط روی 
دیالوگ مســئولان فکاهه می سازی و مخاطب بسیار 
جمع می کنی، یک  جا تصمیــم می گیری جای حرف 
مسئولان، عملکرد کلی افراد را در ستون طنزت بیاوری 
و همین کار را ســخت و مخاطبت را خاص تر می کند. 
حالا هم من این کلمات را می نویسم که بگویم حتما 
جوان ترها انگیزه بیشــتری برای نوشــتن طنز روزانه 
دارند. من چی؟ من که کاری جز نوشتن بلد نیستم. از 
فردا تصمیم دارم شیوه این ستون را عوض کنم. از فردا 
گزارش هایی می دهم از چیزی که در جامعه می  بینم. 
ممکن است باز هم در جاهایی به خبرهای روز اشاره 
کنم، اما این  بار اصل قضیه خبر نیســت، خود زندگی 
اســت. می خواهم درباره زندگی دوروبرم بنویســم. 
درباره آدم ها، عابران، راننده ها، شهرها، جاها، کافه ها و 
چشم ها و دست ها و دنیای آدم های دوروبرم. از فردا 
همین کار را می کنم؛ حکایت هایی ریزه میزه از زندگی 
روزمره. اسم ستون را هم می گذاریم «حرف درشت» 
که معلوم نشود داریم حرف های ریزه میزه می زنیم و 
به نظر برسد داریم حرف های مهم و درشتی می زنیم. 
به قول بیدل دهلوی که گفت: «حرف درشت» ما ثمر 
سود «عالمی» ست / گوهر دهد به جای شرر سنگکان 
ما. که همان طور که می بینید بیدل دهلوی صدها سال 
پیــش پیش بینی کرده و گفته بوده که یک روز عالمی 
توی «شــرق» حرف درشت خواهد زد. تا فردا و اولین 
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کارتون خواب

قضیه بیخ پیدا کرد ...

زیر آسمان

وقتی در کوران مذاکرات موسوم به 
برجام، دکتر ظریــف، وزیر خارجه، 
در پاســخ به لحن تهدید آمیز یکی 
از طرف های مذاکــره گفت: «هرگز 
یک ایرانــی را تهدید نکنید»، طرف 
ماســت هایش را کیســه کرد و دســت از تهدید برداشــت. حال اگر به جای 
واژه تهدیــد بگذاریــم «تحقیر»، بایــد خطاب به برخی نامزد هــای انتخابات 
ریاســت جمهوری بگوییم: «هرگــز یک ایرانی را تحقیر نکنیــد» وگرنه نتیجه 
می شــود آن چیزی که در ۲۹ اردیبهشت ما شــاهدش بودیم و بودید. دیدید 
که حتی مردمان ســاکن در محروم ترین مناطق این ســرزمین هم که به آنها 
وعده پول و امکانات مادی دیگر داده شــده بود، این وعده های پوچ را توهین 
به خود تلقی کرده، به کسی رأی دادند که اتفاقا مخالف این خاصه خرجی ها 
بود. چرایش نیاز به تحلیل دقیق جامعه شناسانه دارد که کار من نیست؛ ولی 
همین قدر می فهمم که مردم ایران از اینکه بیچاره، مســتضعف و حتی فقیر 
قلمداد شــوند، متنفرند. درحالی که ممکن است واقعا فقیر و تهی دست هم 
باشــند؛ اما از اینکه تکه کوچکی از سرمایه ملی شــان تبدیل به صدقه شده، 
دور ســر بچرخانند و بگذارند کف دستشــان، نفرت دارند. همه این تحقیر از 
همین یک نکته ناشی نمی شود؛ به گمان من مشاوران آقای رئیسی، در زمینه 
تبلیغاتی بیشــترین لطمه را به او زدند. آخر مردم ایــران به ویژه جوانان (که 
برخی از آنها دور شــما هم حلقه زده بودند)، آن قدر عقل، شــعور و سلیقه 
فرهنگــی و هنری دارند کــه زیر بیرق موجودی به نام تتلو جمع نشــوند که 
پیشینه اش را می دانند و این را هم می دانند که این آقا اگر امروز مرید و منقاد 
برخی ها شــده، به دلیل تعهداتی اســت که داده؛ وگرنــه پایش که به خارج 
مرزها برســد، باز هم بغبغو ســر می دهد و به ریش همه مــان می خندد. در 
کجای این موجود، هنر دیده می شــود؟ کدام شــیر پاک خورده ای باعث شد 
شــما با وجود اعتقادهایتان، در کنار کسی بنشینید که وجود جسمانی اش هم 
با معیار های خودتان محل اشــکال اســت. از خال کوبی های روی بدنش که 
حاکی از خود آزاری اســت و تــا آنجا که می دانم خــلاف برخی اصول دینی 
است، تا سر و زلفش که اگر متعلق به کس دیگری بود، در خیابان قدم به قدم 
از گشــت ارشــاد تذکر می گرفت. آن وقت چنین فــردي در کنار یک روحانی 
می نشــیند و بعد هم مدعی می شــود اگر ربنا را بخواند، مردم ربنای جاودانه 
استاد شــجریان را فراموش می کنند. البته این روش در جهان غرب سابقه ای 
دیرینــه دارد، به ویژه در آمریکا؛ با این تفاوت که آنجــا معمولا از هنرمندانی 
به عنــوان عامــل تبلیغاتی یــاری می گیرند که سرشــان به تنشــان بیارزد و 
کارنامه ای داشــته باشند که بتوان از آن دفاع کرد؛ یادم هست در دهه ۱۳۶۰، 
دوســتی که تهیه کننده ســینما بود، به شــوخی به یکی از مقامات سینمایی 
گفتــه بود من حاضرم درباره نماز فیلمی بســازم که مــردم برای دیدنش در 
مقابل سینما ها صف های کیلومتری ببندند، مشروط به اینکه این نماز را فلان 
خواننده بخواند. حالا حکایت این آقاست که شکل و شمایل ظاهری  و رفتارش 
– نمی دانم آن عکســش را دیده اید که چهار دست و پا دارد از تنه درختی بالا 
می رود؟ - هم نشان می دهد درک درستی از زندگی ندارد و می خواهم بگویم 
به هر چیزی شــبیه اســت جز یک هنرمند. باز یادم هســت سال ۱۳۸۸ هم 
اتفاق مشــابهی افتاد؛ یکی از مثلا خوانندگان موســیقی عامه پســند مدرن را 
به نام ساســی مانکن (تور خدا به اســم توجه کنید)، وا دار کردند ترانه ای در 
مدح یکی از نامزد ها که اتفاقا او هم روحانی بود، بخواند. آخر ساســی مانکن 
و سیاست؟ یعنی ســلیقه مردم ایران این قدر سطحی است؟ همین جا بگویم 
آن انتخاب، ســلیقه بهــروز افخمی و زنده یاد علی معلم بود که مســئولیت 
تبلیغات ســتاد آن نامزد را برعهده داشتند. نمی دانم این تحفه آخری را هم 
افخمی توی کاســه آقای رئیســی گذاشــته یا نه. بعید هم نیست. به هرحال 
مردم نه توهین و تحقیری را که از این ناحیه نســبت به آنها روا شد، فراموش 
می کنند و نه آن توهین بزرگ تری که یکی از مثلا فیلم سازان ارزشی نسبت به 
مرد جاودانه موسیقی و شخصیت مستقل هنر معاصر ایران، استاد شجریان، 
روا داشت. آن آقا هم که اتفاقا کار سینمایی اش را از بخش سانسور در دوران 
آقای میرســلیم آغاز کرد و به مدد رانت هایی که از این رهگذر نصیبش شــد، 
به سلک فیلم سازان ارزشی پیوســت، تلافی برخورد های منطقی مردم ایران 
با آثار برجســته اش ازجمله قلاده های طلا را با چنین روش های توهین آمیزی 
درمی آورد. می ماند این نکته که آیا واقعا در ستاد آقای رئیسی، هیچ کس نبود 
به این آقا بگوید ســرطان یک بیماری اســت و صفت دائمی کسی نیست که 

استاد بزرگ موسیقی ایران زمین را «سرطانی» قلمداد کنی؟ 

از ربنا تا بغبغو
اتفاق

در آخرین جمعه بهشتی اردیبهشتی 
در همه جــا صــف بــود؛ صف های 
طولانــی. در تهــران، در شــهرهای 
بزرگ در شهرســتان ها، در شهرهای 
کشــورهای اروپایــی و آمریکایــی و 
آســیایی. کسی نبود که شوروشــوق و امید و پایداری مردم را در پای صندوق های 
رأی ببیند و اشک شوق به چشــم نیاورد، مردمی که ساعت ها سرپاایستادن را، در 
صف های طولانی و در زیر برق آفتاب، تاب می آوردند. بااین حال، خسته نمی شدند 
ایــن مردم. گاهی هم، برای کاســتن از خســتگی یا گرســنگی رأی دهندگان، میان 
رأی دهندگان شــیرینی و بســتنی و آب خنک و حتی نان و ماست توزیع می کردند، 
بی آنکه تبلیغی در کار باشد. زیرا مطمئن بودند که تعداد هرچه بیشتر رأی دهنده به 
معنای پیروزی نامزد آنها در ریاست جمهوری است. عملکرد مسئولان صندوق ها 
نیز با نهایت ادب و توجه به افراد ســال خورده و بچه دار و بیمار و احترام به همه 
رأی دهنده ها بود و آفرین داشــت. بخشــی از این شوروشــوق و آگاهی را می توان 
دستاورد برنامه های تبلیغاتی سنجیده اصلاح طلبان در انتخابات ریاست جمهوری 
دانســت، اما هرچه اصلاح طلبان در مورد انتخابات ریاســت جمهوری سنجیده و 
خردمندانه رفتار کردند، در مورد انتخابات شــورای شــهر ضعف و نارسایی وجود 
داشــت. آنچه روز جمعه در بسیاری از حوزه های رأی گیری مشاهده شد و پیش تر 
هم در فضای مجازی شاهد آن بودیم، فهرست های تقلبی بود که دست به دست 
می شــد؛ فهرســت هایی که مثلا نام یاشار ســلطانی، مطرح کننده املاک نجومی، 
را در کنــار همان هایی قرار داده بود که شــاید از املاک نجومی ســود برده بودند. 
فهرست هایی با نامی شبیه احمد مسجدجامعی، ولی با کدی دیگر. فهرست هایی 
که بر بالای آنها نام فهرســت امید و رهبران اصلاحات بود، اما کســانی دیگري را 
گنجانده بودند که در فهرســت امید جا نداشــتند. همان مردمی که ساعت ها در 
صف ها ایستاده بودند، خسته و گیج از اینکه کدام فهرست درست است، به بسیاری 
از فهرست های قلابی رأی دادند. گویی ویروسی خطرناک سراسر فهرست ها را دربر 
گرفته بود. پیامدهای احتمالی خطرناک این عملکرد ضعیف ســبب خواهد شــد 
که یا افرادی بســیار نامربوط و فرصت طلب به شورای شهر تهران راه پیدا کنند که 
به روند رانت خواری و فســاد و تخریب محیط زیست تهران و غیرقابل تحمل کردن 
آن برای مردم عادی ادامه دهند یا افراد شایســته راه یافته به شورای شهر چندان 
در اقلیت باشند که نتوانند تغییری در سیاست های شهری تهران و امکان گزینش 
شهردار مناسب فراهم آورند. در این صورت، علاوه بر تداوم روندهای نگرا ن کننده 
تخریب محیط زیســت تهران و بی دفاع کردن هرچه بیشــتر آن در برابر خطرهایی 
چون ســیل و زلزله و توفان و آتش ســوزی، مردم ناراضی از مدیریت شــهر تهران 
که می خواســتند با شــرکت در انتخابات دگرگونی ایجاد کنند، ناامید خواهند شد، 

اما چرا چنین شد؟ 
نخســت اینکه رســانه متمرکزی برای معرفی نامزدهای شــورای شهر وجود  �

نداشت. برنامه های رسانه ملی هم بیشــتر بر انتخابات ریاست جمهوری متمرکز 
بود. 
دوم، ایــن دو انتخابات مهم با یکدیگر تجمیع شــده بــود و اهمیت انتخابات  �

شوراها در سایه انتخابات ریاست جمهوری کم رنگ شد. 
ســوم، در انتخابات شوراهای شــهر تهران ســال ۹۶، اتفاق تقریبا بی سابقه و  �

فرخنده ای افتاد: نخســتین بار بود که اشخاص بســیار صاحب صلاحیتی از میان 
جامعه دانشگاهیان و محیط زیستیان و کنشگران جامعه مدنی و فعالان زنان برای 
این انتخابات تأییدصلاحیت شــدند: لیلا ارشد، دکتر حســین راغفر، ترانه یلدا و... . 
تأیید صلاحیت چنین افرادی، که با وجود شایستگی، تاکنون از توان و کارایی آنها در 
مدیریت شــهری استفاده بهینه نشده است، امید انتخاب شورای شهری متفاوت و 
مطلوب و سالم را در دل ها زنده کرد، اما در غیاب احزاب سیاسی متنوع و تشکیلات 
صنفی و سیاسی نیرومند برای جامعه مدنی، بخت شناخته شدن نامزدهای مستقل 
بســیار اندک اســت. از بخت بد، اصلاح طلبــان نیز عزمی جدی بــرای واردکردن 
دست کم تعدادی از این نامزدها را در فهرست های خود نداشتند. این باعث شد که 
بسیاری از طرفداران این چهره های شایسته لزوم ایجاد تغییراتی را در فهرست امید 
حس کنند. همین باعث شد که نسخه های متعددی در میان مردم دست به دست 
بچرخد و همه را گیج کند و فریبکاران نیز فرصت را مناســب بدانند و با جعل نام 

فهرست امید، تغییراتی را در مسیر منافع شخصی و جناحی شان ایجاد کنند. 
همان فهرســت نه چندان فراگیرِ امیــد نیز دیر تهیه شــد و فرصت معرفی و  �

تبلیغات چندانی برای آن وجود نداشــت. امیدوارم این درســی باشد برای آینده، 
هرچند که دیروز هم برای پایان دادن به روند نابودی تهران دیر بود. آنچه تهران در 

این سال ها از دست داد، هرگز جبران نخواهد شد.

فهرست هاى جعلى در انتخابات شورا

مطالبات

پایــان انتخابات، آغاز کارِ دولتــی را پیش رو دارد 
که بیــش از هر چیــز، خــود در ایجــاد، افزایش و 
گســترش مطالبه هــای عمومی نقش داشــته و به 
نظر می رســد که این افتخار بزرگی برای نظام باشد 
که رئیس جمهورش، در شــرایطی آغــاز کار دولت 
را اعــلام می کند که با انبوهــی از مطالبات عمومی 
مواجه اســت و طبعــا باید در چهار ســال پیشِ رو، 
پاســخ بســیاری از آنها را در چنته فراهم آورد. این 
در حالی اســت که ناهماهنگی های بین امکانات و 
نیازها یکی از کلیدی ترین چالش های ما در شــرایط 

امروز به حساب می آید. 
توجه به مسائلی که در ابعاد مختلف اقتصادی، 
سیاســی، فرهنگــی و اجتماعــی در ســال پیــش 
گذرانده ایــم و بازتــاب آنها در جامعه ما، نشــان از 
آن دارد کــه نیــاز اصلی ما در دولــت جدید، توجه 
بــه نــوآوری و تولید ایده هــای تــازه در برخورد با 
بحران هاست. بر اســاس این، پرداختن به مطالبات 

و اولویت های دوازدهمین دوره ریاســت جمهوری، 
باید بر مبنای ایجــاد فضای بروز چنین نوآوری هایی 

فراهم شود. 
جامعه ای که خواهان امتداد دولت تدبیر و امید 
بوده، پیش از هر چیز خود چالش هایی دارد که رصد 
و حل آنها از اصلی ترین مطالبات پیشِ رو خواهد بود. 
نگاهی به شور و نشاط انتخاباتی حکایت از آن دارد 
که این مطالبات خصوصا در حوزه اجتماعی بیشــتر 
به مســائل زنان و جوانان اختصاص دارد. از سویی 
این دو گروه در منشور حقوق شهروندی که از سوی 
دولت تهیه و ابلاغ شده مورد توجه قرار گرفته اند و 
از ســوی دیگر هنوز با چالش هایی در زمینه عدالت 
و برابری و اســتفاده مســاوی از امکانــات و منابع 
مواجه اند و طبعا با امتداد دولت، می خواهند بدانند 
که آیا می توانند شاهد اجرائی شدن این سندِ کشوری 
و احقاق حقوق خود باشــند یا نه. در حوزه جوانان، 
«مسائل اعتقادی» یکی از چالش های مهم است که 
به اعتقاد من، نشان از گره خوردگی مسائل اجتماعی 
با بافت فرهنگی و حوزه فرهنگ در کشور دارد. باید 
دید که دســتگاه های مســئول و مروجــان ایده های 
فرهنگــی در این زمینه چه تمهیــدی کرده اند. فارغ 
از زبان ما - کارشناســان- جامعه نیــز دهانی برای 

بازگوکردن مشکلات خود دارد که صرفا معطوف به 
مسائل اجتماعی نیســت و اتفاقا بیشتر رنگ و بوی 
اقتصــادی دارد. مردمی که با چنان شــور و امیدی 
در انتخابات شــرکت کردنــد، می خواهند بدانند که 
سرنوشــت اقتصادی آنها در میان برنامه های دولت 
چه خواهد شد. به اعتقاد من در حوزه اقتصادی باید 
علاوه بر فراهم کردن امکانات حل مسئله، ابزارهای 
اجرائی آن نیز در دست نهادی قرار بگیرد که در این 
زمینه از ســوی مردم مسئول شناخته می شود. شاید 
به این شــکل بتوان در معیشت مردم شاهد حصول 

بهبودی بود. 
بــا این همــه حالا کــه بــه اولویــت اقتصادی 
پرداختیــم، نبایــد از کنــار بحران بی کاری آســان و 
بی توجه عبور کنیــم. بی کاری یکــی از کلیدی ترین 
آســیب های جامعه ماست که اتفاقا در انتخابات به 
دستاویزی برای جمع آوری رأی بدل شد؛ یک بحران 
همگانی کــه می تواند آثــار خود را بــه حوزه های 

اجتماعی، فرهنگی و سیاسی نیز بکشاند. 
این دو مطالبه اگر از ســوی دولت با پاسخ هایی 
عملــی و اجرائی همراه باشــند، مــردم اصلی ترین 
پشــتوانه های کار قوه  مجریه در چهار سال پیشِ رو 

باقی خواهند ماند. 

آقای روحانی، مطالبات مردم را از دهان جامعه بشنوید

پیشنهاد

جنگ با نابرابری 
بیل گیتس در توییترش لینک مقاله ای را منتشــر کرد که در آن نوشــته اســت: «اگر  �

جــوان بودم رشــته های هوش مصنوعی، انــرژی و علوم زیســتی را انتخاب می کردم؛ 
«رشــته هایی امیدبخش». متخصصان فناوری و اقتصاد همگی توافق دارند در ۲۰ سال 
آینده شرکت های بزرگ جهان با تغییرات قابل توجهی روبه رو می شوند. مؤسسات تجاری 

در حال اســتفاده از هوش مصنوعی برای خودکارسازی کارخانه ها، تولیدی ها و هستند. 
طبق پیش بینی او، بشر در ۱۵ سال آینده با یک معجزه در زمینه انرژی روبه رو خواهد شد. 
در نتیجه بازار بیوتکنولوژی آمریکا به سرعت در حال توسعه ای باورنکردنی است. گیتس 
جوانان امروز را دعوت کرده است که از دانش و امتیازات خود در جنگ با نابرابری در هر 

شکلش استفاده کنند؛ جوانانی که امروز از گذشته او آگاه تر هستند. 
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